استناد فقهي به «تحف العقول»*(1) 
در بوته ي نقد و بررسي 


اشاره: 

کتاب «تحف العقول» يكي از مستندات «وسائل الشیعه» است. مرحوم شیخ 
حر عاملي «تحف العقول» را از کتب مشهور شیعه مي شمارد و روایات آن را 
حجت مي داند. آیت الله مددي يكي از علماي متوجه به جریان تاريخي حدیث و 
کنات‌ها ناشیا انم ور ای یل اسان سا ساره 
۳ 


ررویتن:های ناس تا یمن 
علامه و دیگران. از اين با را 1 
ایشان را داریم. پس از مرحوم مجلسي و شیخ حر و صاحب وسائل, کم کم 
الفاظ مدح ایشان هم زیاد شده است؛ يكي نوشته فقیه, ديگري نوشته فاضل و 
همینطور بر مقامات ایشان اضافه کرده اند. 
در روش بررس آكادامي که الان وجود دارد. اصلاً اسناد این کتاب به ابن شعبه 
روشن نیست؛ چون کتاب تحف العقول يك مقدمه اي دارد, بعد هم ترتیب بندي 
و امام علي (ع). امام حسن (ع), امام حسین(ع) و به ترتیب تا 
حضرت عسکري (ع) در آن آمده است, ولي نه در مقدمه و نه در متأخره و نه 
در اسناد, جايي که بگوید قال مولف الکتاب ابن شعبه, موجود نیست. لکن چون 
بزرگاني مثل مرحوم مجلسي و مرحوم شیخ حسن بحراني, خيلي بعید است که 
این قدر تساهل کنند, به احتمال بسیار قوي این اسم روي جلد کتاب بوده و 
معقول نیست که نسبت بدهیم خداي نکرده جعل اسم کرده اند. در کتاب فعلي 
هم که وار نشده. و طریق منحصر به فرد آن این است که در آن نسخه ي 
عتیفه, اسم ایشان پشت کتاب بوده. و لذا الان علم ما به اينکه این کتاب براي 
ایشان است, همان علم ما به اثبات کتاب است. هیچ فرقي ندارد. هر دو بر مي 
گردد بةه خسین بجر انی: بش اه لحاظ ساخدهارحی ها فعط یایند این که 
تا را اثبات کنیم 
نخستین بار که از این کتاب نام برده شد, در قرن دهم هجري و توسط شیخ 
حسین بحراني يكي از علماي بحرین بود. وي يك کتاب اخلاقي دارد و در آنجا 
گفته حديثي را از کتاب تحف العقول نقل مي کنم. اين کتاب بسیار نفیس است 
«لم یسمع الدهر مثله». اصلا ذز روز کار خنین کنایی نبودم. بعد مرحوم مجلسي 
و مرحوم شیخ حر عاملي کتابي را پیدا مي کنند به عنوان «تحف العقول عن آل 
الرسول» که در پشتش این کتاب را به نام حسین بن علي بن حسین بن شعبه 
حلبي نسبت داده اند, لذا طریق ما به اینکه این کتاب اسمش این است و 
مولفش هم این اقاست, فقط به نقل شیخ حسین بحراني است, و مرحوم 
صاحب بحار الانوار و مرحوم شیخ حر عاملي در قرن یازدهم, ادعاي شهرت 
کتاب را مي کنند. مولف امل الامل (1) ادعا مي کند که اين کتاب مشهور 
است, مرحوم مجلسي مي گوید که از کتاب تحف العقول نسخه ي عتیقه اي 
پیش من بوده, اگر تاریخ و خصوصیات نسخه را براي ما نقل مي فرمودند خیل 


پر آصضاراه با پودی صاسهانت تعل تیوه انفه یه سین تخر ان هی آن 
خسصات ها نف ویو ات شم سین ری 09 19-1 ال فنل اد 
صاحب وسائل مي زیسته است؛ پس تحف العقول در این برهه ي زماني صد و 
جتمسال مور اس فل او نات ار حولف و کات ام مت 
بعدها يك كتابي به نام «التمحیص » بوده, تمحیص بدین معنا که مومن وقتي 
مود شاد فر ارم موه الا باکت اک اعست اس کات را هی محر مرس 
ابراهیم قطيفي به مرحوم ابن شعبه نسبت داده است. عده اي که بعد از ایشان 
آهده انذ:تیز آن کتاب: را به آبن شعبه نسبت داده اند. ولي این مطلب روشن 
نیست . در این کنات که مره که آماه شهدی(عع ار رجات گرم است هد 
اشعاري به صاحب تحف العقول نیست. این کتاب 200-100 روایت دارد؛ در 
ابتداي آن آمده: «جدثنا ابوعلي محمد بن حمام»(2), بعد هم همه اش بي سند 
است. گفته شده قائل «حدثنا ابوعلي محمد بن حمام». صاحب تحف العقول 
است, و لذا معظم كساني که بعد از مرحوم ابراهیم قطيفي, که معاصر كرکي 
است, آمده اند, گفته اند که ما نمي دانیم از این نسبت را داده اند. و لذا 
فصن فا ان کاتسا هشن معص ن هام نت دادن آندع کته اند که 
ایشان مولف کتاب است؛ چون در زمان قدیم رسم بود که در اول کتاب این 
نه مي نوشتند. در کتاب كليني هم هست که «حدثنا محمد بن یعقوب». این را 
در اول کناب هی آوردند ولي این حرف بسیار ضعیف است و اثبات اینکه کتاب 
براي کدام شخص است بسیار مشکل است: زیرا ما هستیم و تحف العقول و 
الان,محل کلام این است ام ماه اسان درطضو ی سم ‌صده ی است: 
این کتاب در میانه هاي قرن چهارم تدوین شده و در میانه هاي قرن دهم براي 
۳ 
نکته ي دیگر اینکه ایشان مواردي را از احوال ائمه نقل کرده؛ از رسول الله 
(ص) شروع مي شود تا حضرت علي (ع) و در نهایت به امام عسگري (ع) ختم 
مي شود, ولي از حضرت بقية الله (عج) مطلبي ندارد. اما يك تعبیر زيبايي دارد 
که خيلي مفید است. ایشان هنگامي که به حضرت مهدي (عج) مي رسد. مي 
گوید که توقیعات حضرت مهدي (عج) مشهور است. از آين مطلب معلوم مي 
شود که حیات مولف در قرن چهارم و يا پنجم بوده؛ زیرا در آن زمان توقیعات 
حضرت کاملا مشهور بوده است, حالا فرض کنید که حدود 70-0 سال بعد از 
غیبت کبرایا 140-130 سال بوده. که دقیقا نمي شود تشخیص داد. بعد از 
غیبت کبرا توقیعات حضرت مشهور بوده است, این در آخر تحف العقول است. 
ایشان تصریح مي کند که این توقیعات مشهور هستند, لکن مي گوید که در 
توقیعات حضرت, آنچه که مناسب بحث ماست., مانند کلمات حکمي و موعظه 
وجود ندارد, و لذا من نقل نکرده ام : «و لم نذکر شیثاً من توقیعات صاحب 
تمانتا و الحجه فی.عضردا علی رها قی الشیعه العشتتضرین ه استفامشا 
فیهم ».(3) 
معلوم مي شود که توقیعات در آن زمان هم متواتر بوده و ما توقیعات را در 
بحث هاي دیگر فقهي متعرض شده ایم و بیان داشتیم که تاریخ این توقیعات 
مخصوصا انهايي که حميري نوشته, تا زمان نجاشي هم رسیده بوده این هم 


فوید هضان فمطلتب است: در این خوقیعات ضنلا موعظه.ع اخلافیات تیست: 
چيزهاي ديگري است. 


نکته دیگر اينکه بعضي از آقایان علوي هاي شام که همان نصيري ها هستند - و 
علي اللهي به شمار نمي روند - افرادي هستند که مثل ما به دوازده امام 
معتقدند, اما در نائب دوم اختلاف داریم؛ انها به محمد بن نصیر معتقد شده اند 
و ما به محمد بن عثمان اعتقاد داریم. محمد بن نصیر بعد از ادعاي نیابت 
معروف شد و از بغداد بیرونش کردند و به حاشیه ي لبنان رفت و مذهب 
انحرافي خود را در آنجا نشر داد. وي مطالب بي پایه اش را براي مردم آنجا که 
از مراکز جمعیت شیعه دور بودندء نقل کرد و فرقه اش را بنیان گذاري نمود. 
نصيري ها منحرف هستند و از اینها هم غلو عقائدي و هم غلو عملي و انحراف 
ی و جات و انعام میات کل دم است: الان فصو مراک رها 
ِ معمول است و بای اهل 1 و روزه هم نباشند. ‌ توت 
نوشته 1 با عنوان 1 بین مت ۰ و9 التاریخ» ‏ 9 ِِ ها دز 0 
کتاب, ابن شعبه را از بزرگان علماي خودشان به شمار آورده و گفته اند که ابن 
شعبه حراني در سوریه بوده و در قرن ششم در حلب و در و در بین نصيري ها 
مي زیسته و از حوزه هاي ما دور بوده است. 

آیا کتاب تحف العقول نشان مي دهد که نویسنده ي آن علوي است؟ خیر, در 
ایی کنات الوصا علی نم کته اردیی ار ستتضانشن هه 
است که چون دنبال علم نبوده اند, میراث هاي علمي شان ضعیف است. 
کلمات نامربوط و ضعف عبارتي هم زیاد دارند؛ مثلاً كتابي است به نام «الحبت 
الشریف» که احتمالا براي همین محمد بن نصیر باشد, و ظاهرا شیخ مفید از آن 
کتاب به نام «العضلة» تعبیر کرده است. این کتاب از مصادر مخفي نصيري ها 
بوده و الان چاپ شده است. این کتاب دو چاپ دارد با نام هاي «الحبت 
الشریف» و «الحبت و العضلة» و پر از غلو و کفر است؛ طت کوند جبز لین آمند 
به شمر گفت امام حسین «رب السماوات و الأأرض» است. این کتاب از نظر 
کل صصت است: مطالب امربوط و وی آن ود دار که‌فایل باس 
کتاب تحف العقول نیست. در تحف العقول هیچ اثاري از غلو وجود ندارد. غیر از 
مطلبي که در اخر کتاب امده است: «وصية المفضل لجماعة الشیعة» که به 
رف ورد اصول آیکیتصروایت راعلات سل اند اخادسی که 
استشهاد ی ی ی 
حلبي بودن ایشان هم صحیح باشد, احتمالا سر مهجوریت مولف و کت ب این 
است که آیشان از بزرگان شیعه و مردي بزرگوار, محقق و معتقد بوده و شاید 
دلیل زندگي کردنش در آنجا, اصلاح و هدایت مردم آن دیار بوده و در آنجا فوت 
کرده است. به هر حال نمي شود به ایشان انحرافات فكري نسبت داد. وي در 
فان نضیري ها سغي مي کرده که آنان زا هدایت کندو احتمالا بعضی از میرات 
هاي علمي ما به ایشان رسیده و به نحو وجاده نقل کرده است. يكي از میراثت 
های علمی ما هن خدیت «معائش العباد» است که به نحو وجاده به ایشان 


رسیده و ایشان هم نقل کرده است. این تحفیت قطعا روایات ت است و اصل دارد., 
وله علیامعلوم و اوساظ علمی:ها | سار افته ات 

خلاصه آنکه کتاب تحف آلعقول كتابي بسیار لطیف و شیرین است, و مولف 
کتاب احتمالا از اوساط علمي دور بوده که کتابش مهجور شده است. بعید هم 
نیست که اسمش در اوساط علمي ما نیامده است. این مطلب نکته اي داشته 
و این طبيعي نیست: ژیرا اخر در قم با نجف:نا ری.هن.زیسته: باند آلنمنشن.هی 
آمد ولي احتمالاً از اوساط علمي ما دور بوده است, و خيلي بعید است که براي 
علوي ها و نصيري ها باشد. 


بررسي سلامت نسخه ي تحف العقول ۳ 

مطلب دیگر. سلامت نسخه ي تحف العقول است. این کتاب انگونه که ادعا 
شده, در قرن چهارم تدوین شده است. ولي شهرت کتاب در قرن دهم است و 
يا اینکه نسخه ي کتاب دیر به دست اصحاب ما رسیدم است., این کتاب تحف 


العم‌لین که ان ات یدهم با تکات‌ تساو که دوبان ات هی دا نیش الم یه 
دست ما رسیده ارت يعني پنج. شش قرن مجهول بوده است و نام کتاب و 
مولفش برده نشده سوت نبوده و اسمش در کتب اصحاب 
ما برده نشده, نه در کتب رجالي, نه در کتب فهرستي, نه در روایات و نه در 
کتب فقهي. در هنتف دا امفه وا مشاه ی ی ات سین مان 
صدورش روشن نبست, ولي متن کتاب با وجود این مشکلات و شش قرن 
ی سالمي است و در روایاتش تحریف, غلط, و ری دور مرت 
ما ریدهبهنظر من موقق تر است و متن شرین وزیایی درد وابات را 

ب نکرده و انتخابش خوب و استادانه بوده است. یبن ثر حديتي متوجه 
4 مردي محقق و حدیت ۳ بوده است. این کتاب 
فعلي. احادیث خوش مضمون زيادي دارد, البته با کتاب هاي دیگر ما هم اتحاد 
مضموني دارد. به استثناي مقدار کمي که انفراد دارد و مضاميني که فقط در 
ات کناب اس مه دوه بان اخامت آن شم ان افص ات که یکی از این 
حدیث ها حدیث «معائش العباد» است که محل بحث ماست. 


بررسي احادیث تحف العقول ,(نحوه ی تحمل احادیث) 


مطلب ديگري که باید بررسي شود, نحوه ي تحمل احادیث تحف العقول است. 
شواهد موجود حاكي است که این کتاب ها و مصادري که در اختیار صاحب تحف 
العقول بوده؛ به نحو وجاده به ایشان رسیده است, البته مي شود به این مطلب 
با مقدمه اي که در اول کتاب آمده اشکال کرد؛: چون ایشان در مقدمه نوشته 
است: «واسقطت الأسانید تخفیفاً و ایجازا و ان کان آکنده لن.شماعا»(۸) 
ایشان تعبیر کرده که اکثر این کتاب را من به نحو سماع تحمل کردم, و اين با 
وجاده نمي سازد, اما ظواهر نشان نمي دهد که ایشان در حوزه هاي علیمه ي 
آن زمان حضور فعالي داشته اند, به طوري که اکثر این کتاب به صورت سماع 
باشد, و ما فعلا آثاري از خود ایشان و رواياتي که از منفردات ایشان است در 
آنان و اوساط علمي خودمان نمي بینیم, و لذا احتمالاً سماع ایشان به نچو وجاده 
بوده و بعید مي دانیم که مثلاً ایشان در بغداد و يا در قم بوده. مخصوصا اگر 


مطلب درست باشد که ایشان در قرن چهارم بود که در رتبه ي مشایخ شیخ 
مفید جاي مي گیرد, و خيلي بعید مي دانیم که كسي در رتبه ي مشایخ شیخ 

مفید باشد و سماع هم داشته باشد ولي اسم او در هیچ کتابي نیامده ۰ البته 
خود ایشان این طور گفته است. وي قبل از این عبارت, گفته است که هدف 
من در این کتاب این بوده که روایت هايي را که جنبه ي مواعظ و ارشاد و 
کلمات قصار دارد جمع کنم و نوشته است: | 
متوخیاً بذلكت» که بعضي از احادیث غریبه را هم بیاورم. مراد از غریب در اینجا 
همان شاذ و نادر است. شاید مراد ایشان این بوده که بعضي از روایات اهل 
بیت(ع) را که دیده غریب هستند و در مصادر زيادي وارد نشده اند, انها را براي 
حفظ, در این کتاب بیاورد. اگر مرادش این باشد, همین حديثي که در معائش 
العباد داریم. از همین قبیل است. انصافا این حدیث معائش العباد غریب است و 
از فواید این کتاب هم به شمار مي رود؛ چون الآن اين روایت با اين طول و 
تفسیر که خيلي فواید خوبي هم دارد. انصافا در اختیار نیست مگر در همین 
کتاب تحف العقول ایشان. 

اما درباره ي احادیث تحف العقول و مشهورات و منفرداتش در این کتاب. باید 


1 


گفت بعضي از احاديثي که دارد, احادیث مشهوري است. مانند نامه ي حضرت 
امیر(ع) به مالك اشتر, نامه ي حضرت امیر(ع) به امام حسن (ع) و خيلي 
0[ در حدود 50 -60 درصد از کلمات 
قصار این کتاب ها هم در كافي و غير كافي آمده و حدود 40 درصدي است که 
از منفردات ایشان است؛ يعني الأأن که ما اين کتاب را بررسي مي کنیم, حدود 
0 -60 درصدش در مصادر دیگر ما آمده, اما منفرداتي هم دارد که ما الآن در 
غیر از اين کتاب نداریم. 


*تقریر از آقاي سلمان دهشور. 
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